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A Fresh Research on Obstacles to Qisas 

Abstract  
Qisas, as one of the most important punishments that has entered Iran's 

criminal laws from Sharia sources, has causes and obstacles that distinguish it 

from other punishments. The present article, which is written with a 

descriptive analytical method, is in the position of explaining the obstacles to 

the implementation of qisas and their practical application, as well as the 

separation of these obstacles from the obstacles to proving qisas and the causes 

of its downfall, which will also have important practical effects. According to 

this research, the obstacles to the implementation of qisas in the Iranian law 

are the obstacles that hinder its implementation despite the existence of qisas, 

and despite them, the perpetrator's qisas is canceled forever or for a period of 

time. Known or unknown will be delayed. These obstacles are of two 

categories. Some categories, such as the pregnancy of a woman and the need 

to pay the ransom to the perpetrator by the the victim’s heirs, only temporarily 

stop the execution of qisas, in which case the owner of the right to qisas has 

no choice but to either forgive and or to wait until the obstacle is removed and 

then executes qisas. Therefore, he cannot demand ransom from him without 

perpetrator's consent. But another group of obstacles to execution of qisas are 

obstacles that permanently or for an indefinite period exclude the possibility 

of execution of qisas, which include the death of a person or escape and lack 

of access to him. In this assumption, the legislator, following the opinion of 

some jurists, has considered the owner of the right of qisas to demand ransom 

even without the consent of the perpetrator; without considering the right of 

qisas to be void in the cases where the possibility of qisas is provided later, in 

the latter case, if the owner of the right has not waived his right, he can demand 

the execution of qisas by returning the payment. Similar to the situation where 

the perpetrator is arrested after the escape of a person and taking the ransom 

from his property. The only exception to this among the obstacles with an 

indefinite period is the situation in which, despite issuing a sentence for qisas, 

its execution requires the payment of ransom to "some of victim’s heirs", such 

as when some of heirs forgive the perpetrator and others demand ransom. 
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Therefore, heirs demanding qisas will first give the share of the pardoners to 

perpetrator and give the share of the rest to them and then execute the qisas. 

Hence, in line with the articles 450 and 558 of the Islamic Penal Code, 

differentiation between the impermissibility of qisas and its impossibility, in 

any case where execution of qisas is not possible for an indefinite period, the 

owner of the right, while maintaining his right, is allowed it will be on 

demand. Therefore, if one of the conjoined twins commits an murder, even 

though qisas is not applicable in order to avoid harm to the other person, and 

the owner of the right can demand ransom, but if some time after that, If the 

said twins are separated, the right of qisas will still be applicable; Such a thing 

clearly shows the difference between the obstacles to execution and the causes 

of its downfall. It is not permissible to carry out qisas in the causes of qisas, 

and if the owner of the right harms a person after it has fallen, he has 

committed a crime that will be subject to qisas. Contrary to the obstacles of 

execution of qisas, which, despite the permissibility of execution of qisas, it 

is not possible to apply it, and therefore, whenever such a possibility is 

provided, its permissibility will remain in force. On this basis, the death of a 

person is one of the permanent obstacles to the implementation of qisas. In 

other words, only credit matters cause qisas to fall, and death is one of the real 

things that make qisas execution impossible. 

Keywords: Qisas, Obstacles to Creation, Non-execution of Qisas, 

Obstacles to Execution, Blood Money. 
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 پژوهشی تازه پیرامون موانع اجرای قصاص

 محمّدخانی عباس
 .ایران ایلام، ایلام، دانشگاه حقوق، گروه استادیار، 

 چکیده
یفرهای دیگر کقصاص به دلیل ماهیّت منحصر به فردی که دارد، دارای موجبات و موانعی است که آن را از 

وانع اجرای شده است، در مقام تبیین می حاضر که با روش تحلیلی توصیفی نوشته سازد. مقالهمتمایز می

ن است. بر قصاص و کاربرد عملیِ آنها و نیز تفکیک این موانع از موانع ثبوت قصاص و موجبات سقوط آ

ی اوّل موانعی هستند که اند. دستهاساس این تحقیق، موانع اجرای قصاص در حقوق کیفری ایران دو دسته 

ت، صاحب حق اندازند که در این حالی مدّتی نامعلوم به تأخیر میاجرای قصاص را برای همیشه و یا برا

جرا کند. امّا ای دیه، قصاص را ی دیه کند و اگر شرایط اجرای قصاص فراهم شود، با اعادهتواند مطالبهمی

ق قصاص حاندازند که در این حالت، صاحب ی دوّم موانعی هستند که اجرای قصاص را به تأخیر میدسته

توان ی این موانع میی دیه نیست و در صورت رفع مانع، قصاص اجرا خواهد شد که از جملهمجاز به مطالبه

ی ه مطابق مادّهکی اصلی تحقیق حاضر این است به حاملگیِ جانی و نیز بیماری موقّت وی اشاره نمود. نتیجه

اص امکان جایز نیست و مواردی که قص قانون مجازات اسلامی، باید بین مواردی که قصاص در آنها 450

اصِ عضو و نیز ندارد تفاوت قائل شد و لذا مواردی مانند مرگ جانی، فرار او و نیز از بین رفتن محل قص

ی موجبات سقوط قصاص چسپیده، نه از جملهمواردی مانند ارتکاب جنایت توسّط یکی از دوقلوهای به هم

احب حق هستند و لذا در صورت فراهم شدنِ امکان اجرای قصاص، صی موانع اجرای قصاص بلکه از زمره

ین خواهند تواند حق خود را اعمال نماید؛ برخلاف موجبات سقوط قصاص که قصاص را برای همیشه از بمی
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 مهمقدّ

فته (، به مجازاتی گ671: 1412کردن اثر است )راغب، به معنای دنبال« قصَُ»قصاص که از 

شود که شبیه جنایتِ مرتکب است، جز آنکه تشابه در قصاص نفس، تنها به معنای ستاندنِ می

جنایت، به معنای تشابه کامل آن دو جان قاتل است و در قصاص عضو نیز شباهت قصاص با 

قصاص را جنایت اصلیِ بر نفس، عضو و  1نیست. قانونگذار نیز با پیروی از منابع اسلامی،

مجازات  3که قصاص نفس، مجازاتِ جرم قتل عمدی و قصاص عضو، 2منفعت دانسته است

امّا  4است؛ جنایات عمدیِ کمتر از قتل )اعم از قطع و جرح عضو و جنایت وارده بر منافع(

با وجود بررسی تفصیلیِ احکام مربوط به  5ضربِ منجر به تغییر رنگ پوست، قصاص ندارد.

های حقوقی، در مورد ماهیّت این کیفر و تفکیک بین قصاص در منابع فقهی و نیز در کتاب

خورد؛ همچنانکه با موجبات پیدایش، سقوط و موانع اجرای آن تحقیق جامعی به چشم نمی

نویسنده، تحقیق مستقلی در مورد موانع اجرای قصاص و آثار حقوقیِ آنها وجود  بررسی

ندارد. حال آنکه تبیین دقیق مفاهیمی مانند موانع اجرای قصاص و تفکیک آن از مفاهیم 

ی دیه و مشابه، آثار حقوقی بسیار مهمّی مانند امکان یا عدم امکان اجرای قصاص و یا مطالبه

رد. قصاص به عنوان مجازاتی شرعی که دارای قواعد مخصوص به خود نیز اعمال تعزیر دا

است، دارای موجباتی است که گاه وجود آنها قبل از تحقّق رفتار، مانع پیدایش قصاص 

شود شود و یا پس از تحقّق جنایت و ایجاد قصاص، موجبات دیگری حادث یا ظاهر میمی

آن را برای همیشه یا مدّت معلوم یا نامعلوم کند و یا اجرای عملیِ که قصاص را ساقط می

ی دوّم هستند که پس از ثبوت ی موانع دستهسازد. موانع اجرای قصاص از جملهمنتفی می
                                                           

 178ی نک: آیات مبارکه قتل و جنایات مادون آن، قصاص دانسته شده است.در قرآن کریم به صراحت، مجازات . 1
 مائده. 45بقره و 

 قانون مجازات اسلامی. 16ی . نک. ماده2ّ
. قانونگذار ایرانی عبارتِ قصاص عضو را در دو معنای عام و خاص به کار برده است که معنای خاصّ آن، قصاصِ 3

قانون مجازات اسلامی(؛ حال آنکه معنای عام عبارت مزبور، شامل قصاصِ  401و  16قطع و جرح عضو است )مانند موادّ 
 همان قانون(. 393و  387، 386منافع نیز خواهد شد )مانند موادّ 

 قانون مجازات اسلامی. 387ی مادهّ. نک. 4
رنگ پوست یا ورم بدن  در ... صدماتی که موجب تغییر »قانون مجازات اسلامی:  401ی . مطابق قسمتی از ماده5ّ

 «.شود، قصاص ساقط است ... می
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برای  توان قصاص را برای همیشه و یاگردند و با وجود آنها نمیقصاص، مانع اجرای آن می

ر در مقام پاسخ به این پرسش نگاشته شده ی حاضمدّت معلوم و یا نامعلوم اجرا نمود. مقاله

است که چه تفاوتی بین موانع اجرای قصاص با موانع ثبوت و نیز موجبات سقوط آن وجود 

سازند، ی موانعی که اجرای قصاص را منتفی میدارد؟ و نیز با توجهّ به طیف تقریباً گسترده

 حقوقی آنها را بیان نمود؟بندی کرده و آثار توان موانع مزبور را دستهچگونه می

در ادامه، ابتدا به تفاوت بین موانع اجرای قصاص با موانع ثبوت قصاص و نیز موجبات سقوط 

آن خواهیم پرداخت؛ به طوری که آثار حقوقی هر یک آنها به روشنی مشخصّ شود و سپس 

 به صورت تفصیلی، انواع موانع اجرای قصاص و مصادیق آنها بررسی خواهد شد.

 تفاوت بین موانع ثبوت، موجبات سقوط و موانع اجرا. ۱

شود، مگر آنکه علیه یا اولیای دم برقرار میبا تحقّق جنایت عمدی، حقّ قصاص برای مجنی

یکی از موانع ثبوت قصاص وجود داشته باشد که در آن حالت، مجازات جنایت عمدی، 

به عنوان موانعی پیشینی، مواردی  استثنائاً قصاص نخواهد بود. بنابراین، موانع ثبوت قصاص

هستند که قبل از تحقّق جنایت وجود دارند و وجود آنها مانع پیدایش و ثبوت قصاص خواهد 

شد. به بیان دیگر، موانع ثبوت قصاص، مواردی هستند که به یک دلیل حقوقی، جنایت 

د خواه تعزیریعمدی از اساس دارای مجازات قصاص نیست و بلکه مستوجب مجازات 

بود. بنابراین، کشتن فرزند توسّط پدر، جنایتی است که به دلیل وجود یکی از موانع ثبوت 

 ی ابوت(، قصاص ایجاد نخواهد شد. قصاص )رابطه

امّا برخلاف موانع ثبوت قصاص، در موانع اجرای قصاص، جنایت عمدی مجازات 

قصاص دارد، امّا امکان اجرای عملیِ آن ممکن نیست و لذا اگر در آینده امکان آن فراهم 

شود، اجرای قصاص ممکن خواهد بود. بنابراین، اگر پدری فرزند خود و یا فردی عاقل، 

شده مستوجب مجازات قصاص نبوده و همانطور که اقعمجنونی را عمداً بکشد، جنایات و

بیان شد، تعزیری خواهد بود، امّا اگر فردی که چشم چپ ندارد، چشم چپ دیگری را عمداً 

کور کند، رفتار او مستوجب قصاص است، هرچند قصاص به دلیل فقدان یکی از شرایط 

شود که در مثال اخیر، میاجرای آن، قابل اجرا نخواهد بود. تفاوت این دو آنجا مشخصّ 
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مرتکب پس از انجام جنایت و در اثر پیوند، دارای چشم چپ گردد که در این حالت، قربانی 

تواند چشم او را قصاص کند، حال آنکه در موانع ثبوت قصاص، عدم قصاص مرتکب نه می

آن  به دلیل عدم امکان عملیِ آن و بلکه به این دلیل است که ارتکاب جنایت عمدی در

 حالت، از اساس مستوجب قصاص نیست.

همچنین موانع اجرای قصاص را باید از موجبات سقوط قصاص تفکیک نمود. موجبات 

سقوط قصاص مواردی هستند که پس از ثبوت و پیدایش قصاص و با وجود امکان عملیِ 

جرا گاه قابل ااجرای آن، قصاص به دلیل وجود یک امر حقوقی ساقط شده و پس از آن هیچ

امّا در مواردی که اجرای  2و یا گذشت اولیاء دم؛ 1نخواهد بود، مانند تغییر دین مرتکب

شود، قصاص ساقط نشده و اگر در آینده امکان اجرای آن فراهم شود، قصاص ناممکن می

 3قابل اجرا خواهد بود.

چسبیده، مرتکب یک جنایتِ بر مبنای تفکیک فوق، اگر یکی از دوقلوهای به هم

(، 217: 1399دانان )میرمحمّدصادقی، ستوجب قصاص شود، برخلاف نظر برخی از حقوقم

توان وضعیّت آنها را از موارد سقوط قصاص دانست. زیرا در این مورد مطابق آنچه گفته نمی

شد، تنها اجرای قصاص ناممکن است و لذا اگر پس از عمل جرّاحی، آن دو از هم جدا 

پابرجا و قابل اجرا خواهد بود، حال آنکه اگر وضعیّت فوق را شوند، حقّ قصاص کماکان 

ی موارد سقوط قصاص بدانیم، با جدا شدن آنها از هم نیز قصاص ممکن نخواهد از جمله

بود. همچنین، اگر فردی پس از قطع پای چپ دیگری، پای چپ خود را از دست بدهد، 

لذا اگر جانی با انجام عمل پیوند،  شود و بلکه قابل اجرا نخواهد بود وقصاص ساقط نمی

تواند حقّ قصاص خود را اعمال کند. همانطور که فرار جانی دارای پای چپ شود، قربانی می

                                                           
علیه غیرمسلمان باشد و مرتکب پیش از اجرای اگر مجنیٌ قانون مجازات اسلامی: 310ی مادهّ 2ی به موجب تبصره. 1

محکوم ، «تعزیرات»قصاص، مسلمان شود، قصاص ساقط و علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری مقرّر در کتاب پنجم
  .شودمی

صاحب حقّ قصاص در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی یا اجرای قانون مجازات اسلامی:  347ی مطابق مادهّ .2
 تواند به طور مجانی یا با مصالحه، در برابر حق یا مال گذشت کند.حکم می

، مورد اخیر را به موجبات سقوط قصاص دانان، با تفکیک موانع قصاص به موانع ثبوت و موانع اجرا. برخی از حقوق3
 .131 – 132اند. ر.ک. پوربافرانی، سال: اختصاص داده 
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 1نیز تنها از موانع اجرای قصاص است و پس از حضور او قصاص قابل اجرا خواهد بود.

ص، قصاص شود که چون پس از سقوط قصاتفاوت بین این دو به این صورت روشن می

ود شرایط رود، اگر صاحب حق مبادرت به اجرای قصاص نماید، با وجبرای همیشه از بین می

لازم، مرتکبِ یک جنایتِ عمدیِ مستوجب قصاص شده است. مانند آنکه ولی دم پس از 

 قانون مجازات اسلامی: 364ی گذشت از قصاص، اقدام به کشتن قاتل کند. مطابق مادّه

علیه یا ولی دم، پس از گذشت، مرتکب را ذیرفته نیست. اگر مجنیٌرجوع از گذشت پ»

 «.قصاص کند، مستحق قصاص است

ه باما در موانع اجرای قصاص، در صورتی که پس از رفع مانع، صاحب حق مبادرت 

د توان وی را مرتکبِ یک جنایتِ مستوجب قصاص دانست. مانناجرای قصاص کند، نمی

د و یا هم چسبیده از یکدیگر، صاحب حق جانی را بکشوهای بهآنکه پس از جدا شدن دوقل

ه در کپس از پیوند عضو توسّط جانی، صاحب حق، عضو او را در مقام قصاص قطع نماید 

توان یک موارد فوق چون حقّ قصاصِ صاحبِ حق از بین نرفته است، رفتار وی را نمی

 جنایت مستوجب قصاص دانست.

توان در ت و موجبات سقوط قصاص با موانع اجرای آن را میاما تفکیک بین موانع ثبو

قانون مجازات اسلامی نیز مشاهده نمود که قانونگذار، عدم جواز قصاص را از  450ی مادّه

عدم امکان آن تفکیک کرده است و لذا موانع ثبوت قصاص و موجبات سقوط آن، مواردی 

برخلاف موانع اجرای قصاص که هرچند  هستند که با وجود آنها، اجرای قصاص جایز نیست؛

از نظر حقوقی اجرای قصاص جایز است، امّا امکان اجرای قصاص ممکن نخواهد بود. مطابق 

جایز در جنایت شبه عمدی، خطای محض و جنایت عمدی که قصاص در آن »ی مزبور: مادّه

شود مگر به میعلیه یا ولی دم دیه پرداخت ، در صورت درخواست مجنیٌیا ممکن نیست

 2«.نحو دیگری مصالحه شود

 

                                                           
های فوق منوط به این است که قانون مجازات اسلامی. امکان اجرای قصاص در تمامی حالت 435ی . نک. مادهّ.1

 قصاص به روشی دیگر )مانند گذشت صاحب حق( ساقط نشده باشد.
 قانون مجازات اسلامی.  558ی . مادهّ. همچنین، نک2
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 بندی موانع اجرای قصاص. دسته۲

رند و لذا با توجهّ به آنچه گفته شد، در این فرض، از طرفی موانع ثبوت قصاص وجود ندا

از  قصاص مستقر شده است و از طرف دیگر، هیچ یک از موجبات سقوط قصاص نیز آن را

. به بیان دلیل عملی، امکان اجرای قصاص فراهم نیست بین نبرده است و بلکه تنها به یک

سینی نیز آن را دیگر، در این حالت، اوّلاً موانع پیشینی، مانع ثبوت قصاص نشده و موجبات پ

م و یا معلوم اند و بلکه امکان اجرای عملیِ آن برای همیشه و یا مدّت نامعلوساقط نکرده 

یا مدّت  وموانعی که اجرای قصاص را برای همیشه اند: موانع دو دسته این  فراهم نیست.

ی دیه تواند حتّی بدون رضایت مرتکب مطالبهسازند که صاحب حق مینامعلوم ناممکن می

ون آنکه اندازند و صاحب حق بدی دوم موانعی که اجرای آن را به تأخیر میکند؛ و دسته

کند. این موانع نیز و یا از قصاص گذشت میی دیه کند، تا رفع مانع صبر کرده بتواند مطالبه

مان رفع آنان بودن محکوم( و یا به دلیل تأخیر صاحب حق، زیا موقّتی هستند )مانند حامله 

 واهیم کرد.خمشخصّ نیست )مانند عدم پرداخت فاضل دیه(. در ادامه این دو دسته را بررسی 

قانون مجازات  450ی مادّه عدم امکان قصاص در. الف. موانع منجر به پرداخت دیه

اسلامی که قانونگذار آن را از عدم جواز جدا کرده است، ناظر به موجباتی است که اجرای 

نیست و لذا صاحب حق « ممکن»، برای همیشه یا مدّت نامعلوم «جایز بودن»قصاص با وجود 

کند، دائمی ن میاگر مانعی که اجرای قصاص را ناممکبنابراین،  ی دیه است.مجاز به مطالبه

ی دیه خواهد بود؛ هرچند در فرض و یا با مدّت نامعلوم باشد، صاحب حق مجاز به مطالبه

رسد حکم بنظر میتواند حقِ قصاص خود را اِعمال کند. اخیر، در صورت رفع مانع، وی می

فوق از دیدگاه فقیهانی اقتباس شده است که هرچند مجازات جنایت عمدی را قصاص 

دانند، امّا در حالتی که اجرای قصاص به هر دلیل غیرممکن باشد، پرداخت دیه از اموال می

مانند آنکه جانی فرار کند و یا به دلیلی مانند  1اند.جانی را بدون رضایت او جایز دانسته 

                                                           
از نظر مشهور فقیهان، مجازات جنایات عمدی، قصاص است و پرداخت دیه نیاز به توافق با جانی دارد )علّامه حلّی، . 1

(. تنها استثنای این امر در کلام مشهور، فرار قاتل و مرگ او 259: 1367؛ نجفی، 89 - 90تا: ؛ شهید ثانی، بی666: 1413
 (. 539: 1390پس از آن است )ر.ک: خمینی، 
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ای از مبنای این نظریه پاره 1(.56-57و  9: 1396خودکشی و یا بیماری فوت نماید )خویی، 

ایات وارده است که هرچند موضوع آنها فرار قاتل است، امّا با توجّه به اینکه در یکی از رو

ی دیه جلوگیری از هدر رفتن خون مسلمان بیان شده است، در روایات مزبور، دلیل مطالبه

هر مورد دیگری نیز که اجرای قصاص ممکن نباشد، جهت جلوگیری از پایمال شدن خون 

(. استدلال دیگر 126: 1396ی دیه خواهد بود)خویی، از به مطالبهمسلمان، صاحب حق مج

فقیه اخیر الذکر این است که چون در یکی از روایات وارده، فرار جانی و عدم دسترسی به 

او و در روایت دیگر، فرار و مرگ جانی، موجب تبدیل قصاص به دیه دانسته شده است، 

ون آنکه دلیل آن اهمّیّتی داشته باشد و پس موضوع حکم، عدم قدرت بر قصاص است؛ بد

لذا در هر موردی که امکان قصاص وجود نداشته باشد، جهت جلوگیری از هدر رفتن خون 

در ادامه موارد مشمول فرض  2(.126: 1396ی دیه ممکن خواهد بود)خویی، مسلمان، مطالبه

 حاضر را بررسی خواهیم کرد.

اجرای قصاص )اعم از قصاص نفس و عضو(، مرگ ترین مانع دائمیِ مهم . مرگ جانی:1

که موجب انتفای همیشگیِ اجرای  3قانون مجازات اسلامی است 435ی جانی موضوع مادّه

؛ 242: 1393دانان ایرانی )صادقی، باید توجهّ داشت، برخلاف نظر حقوق 4شود.قصاص می

                                                           
مجازات جنایات عمدی، لازم به ذکر است، از منظر برخی دیگر از فقیهان که قانونگذار نظر آنها را نپذیرفته است،  .1

؛ بروجردی، مجموعه فتاوی ابن 354اشتهاردی، فتاوی ابن جنید، قصاص یا دیه به انتخاب صاحب حق است )ر.ک. 
در زمان امکان قصاص و یا عدم امکان اجرای آن، صاحب  (. بدیهی است که مطابق دیدگاه اخیر، خواه170عقیل، ابی

 تواند دیه را مطالبه کند؛ هرچند جانی به پرداخت آن راضی نباشد.حقّ قصاص می
کل مورد لایمکن فیه الاقتصاص ولو بفوت محله تجب فیه الدیه فی مال الجانی لان دم المسلم : »140منبع فوق،  .2

 «.لایذهب هدرا
: هرگاه در جنایت عمدی، به علّت مرگ یا فرار، دسترسی به مرتکب ممکن نباشد با 435ی مادهّ. مطابق قسمتی از 3

شود و درصورتی که مرتکب مالی نداشته باشد در درخواست صاحب حق، دیه جنایت از اموال مرتکب پرداخت می
صورت نبود عاقله یا عدم دسترسی به آنها یا عدم تمکن  تواند دیه را از عاقله بگیرد و درخصوص قتل عمد، ولی دم می

 المال خواهد بود ... .شود و در غیر قتل، دیه بر بیتالمال پرداخت میآنها، دیه از بیت
ی مزبور از دیدگاه آنان قانون مجازات اسلامی و نظر فقیهانی که مادهّ 435ی . لازم به ذکر است، با توجّه به اطلاق ماده4ّ

ی فوق قرار خواهد اقتباس شده است، مرگ طبیعیِ جانی، خودکشی او و یا به قتل رسیدنِ توسّط دیگری، ذیل مادهّ
ی داشت. برای دیدن نظر مخالف که در فرض به قتل رسیدن قاتل توسّط فردی که از جنایت او آگاه بوده است، دیه

 .592 – 593مرادی، سال،   ی قاتل دومّ دانسته است، ر.ک.مقتول اولّ را بر عهده
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ی موارد سقوط قصاص (، مرگ جانی از جمله164: 1394؛ زراعت، 215: 1387میرحسینی، 

ی موانع دائمی اجرای آن است. زیرا مرگ جانی ممکن است در دو نیست و بلکه از جمله

علیه، جانی فوت کند که این مورد قطعاً از که پیش از فوت مجنی حالتیحالت اتفاق افتد: 

مرتکب موارد سقوط قصاص نخواهد بود. مانند آنکه پس از تیراندازی به قربانی، ابتدا 

خودکشی کند و سپس مرگ قربانی پس از چند روز اتفّاق افتد. زیرا قصاص تنها پس از 

شود و همانطور که بیان شد، سقوط قصاص پس از ایجاد آن معنا فوت قربانی ایجاد می

که در فرض حاضر، مرگ جانی پیش از مرگ قربانی و در حقیقت پیش یابد، در حالیمی

ده است. لازم به ذکر است، چنین موردی از جمله موانع ثبوت از ایجاد قصاص واقع ش

قصاص نیز نخواهد بود. زیرا مطابق آنچه پیشتر بیان شد، موانع ثبوت قصاص، مواردی هستند 

که به یک دلیل حقوقی، جنایت عمدی دارای مجازات قصاص نیست، حال آنکه در فرض 

جرای عملی آن ممکن نیست. حاضر، جنایت عمدی مجازات قصاص دارد، امّا امکان ا

بنابراین، عدم امکان عملیِ قصاص در این فرض، نه از جمله موانع ثبوت قصاص و نه از جمله 

در حالت دوّم، جانی پس از مرگ قربانی فوت  موارد سقوط آن محسوب نخواهد شد.

گذشت  کند. این فرض نیز ارتباطی با سقوط قصاص ندارد، زیرا تنها امور اعتباری )مانندمی

و مرگ از جمله امور واقعی است که اجرای شود اولیای دم( موجب سقوط قصاص می

سازد؛ همانطور که فقدان عضو در بدن جانی )مانند کور شدن او پس قصاص را ناممکن می

از نابینا کردن قربانی(، موجب عدم امکان اجرای قصاص خواهد شد. مؤید این استدلال 

زات اسلامی است که پرداخت دیه در جنایات عمدی را در دو فرض قانون مجا 450ی مادّه

بینی کرده است که در حالت اوّل، اجرای قصاص عدم جواز و عدم امکان قصاص پیش

است و بدیهی است که مرگ جانی ذیل « غیرممکن»و در حالت دوّم « ممکن و غیرجایز»

گذشت اولیای دم از موارد عدم  توان آن را همچونگیرد و نمیعدم امکان قصاص قرار می

تواند به درک بهتر بحث کمک کند، هرچند مصداق عملی مثال زیر می 1جواز دانست.

                                                           
را از مواردی  جایز نیستقانون مجازات اسلامی، مواردی که قصاص  558و  450به بیان دیگر، قانونگذار در موادّ . 1

، تفکیک کرده است. تردیدی نیست که در موارد سقوط قصاص مانند مسلمان شدنِ مرتکب ممکن نیستکه قصاص 
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نداشته باشد. فرض کنید: جانی پس از ارتکاب قتل، فوت کند و سپس ساعاتی بعد به زندگی 

بازگردد. اگر فوت جانی از موارد سقوط قصاص باشد، چون قصاص ساقط شده است، 

توان آن را اجرا نمود! امّا چنانچه فوت جانی از جملۀ موانع اجرا باشد، قصاص اجرا نمی

 خواهد شد. 

فرار جانی )خواه پیش از صدور حکم و یا پس از آن( از جمله موارد اخیر  . فرار جانی:2

هرگاه »ی مزبور: قانون مجازات اسلامی ذکر شده است. مطابق مادّه 435ی است که در مادّه

در جنایت عمدی، به علّت مرگ یا فرار، دسترسی به مرتکب ممکن نباشد با درخواست 

شود و در صورتی که مرتکب مالی صاحب حق، دیه جنایت از اموال مرتکب پرداخت می

تواند دیه را از عاقله بگیرد و در صورت نبود نداشته باشد در خصوص قتل عمد، ولی دم می

شود و در غیر المال پرداخت میها یا عدم تمکن آنها، دیه از بیتعاقله یا عدم دسترسی به آن

المال خواهد بود چنانچه پس از اخذ دیه، دسترسی به مرتکب جنایت اعم از قتل، دیه بر بیت

قتل و غیر قتل، ممکن شود در صورتی که اخذ دیه به جهت گذشت از قصاص نباشد، حقّ 

 1«.علیه محفوظ استقصاص حسب مورد برای ولی دم یا مجنیٌ

فقدان عضوِ مورد قصاص از موانعی است که صاحب حق را مجاز فقدان محلّ قصاص: . 3

ی دیه خواهد کرد؛ خواه جانی به صورت مادرزادی دارای عضو فوق نباشد و یا به مطالبه

عضو مزبور را قبل یا پس از انجام جنایت از دست دهد، مانند آنکه مرتکب پس کور کردن 

چشم جانی، در اثر بیماری نابینا شود. بدیهی است، در صورت عدم گذشت صاحب حق و 

نند پیوند عضو توسّط جانی(، قصاص اجرا خواهد نیز فراهم شدن امکان اجرای قصاص )ما

به عنوان مصداقی این حالت، چنانچه جانی، مرتکبِ جنایات متعدّدی بر اعضای یک شد. 

فرد و یا اعضای دو یا چند نفر شود و امکان اجرای قصاص تنها برای برخی از جنایات فراهم 

واهد شد؛ هرچند جانی رضایت باشد، نسبت به جنایاتی که قصاص امکان ندارد، دیه ثابت خ

هرگاه کسی جنایت عمدی بر » قانون مجازات اسلامی: 391ی نداشته باشد. مطابق مادّه

                                                           
مکن است، امّا جایز نیست؛ برخلاف مرگ جانی که هرچند قصاص جایز و یا گذشت اولیای دم، قصاص هرچند م

 است، امّا اجرای آن ممکن نخواهد بود.
 قانون مجازات اسلامی. 434ی . همچنین، ر.ک. ماده1ّ
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ی آنها نباشد مانند اینکه هر دو دست اعضای متعدّد یک نفر وارد کند و امکان قصاص همه

هایی که یک نفر را قطع کند و خود یک دست بیشتر نداشته باشد، مرتکب در مقابل جنایت

شود و برای دیگر جنایات، به پرداخت دیه و تعزیر مقرّر قصاص آن امکان دارد، قصاص می

 1«.شودمحکوم می« تعزیرات»در کتاب پنجم

اگر در اجرای قصاص نفس یا عضو، خوف آن باشد . خوف صدمه به جان یا عضو دیگر: 4

 450ی ادّهتواند مطابق متنها میکه به جان یا عضو فرد دیگری صدمه وارد شود، صاحب حق 

لوهای به ی دیه کند. مصداق بارز این امر، اجرای قصاص نفس در مورد یکی از دوقمطالبه

ه چسبیده است که چون خوف تلف یا صدمه به دیگری وجود دارد، قصاص ممکن نبودهم

انی یا تلفِ جی دیه مجاز خواهد بود. همچنین، اگر در اجرای قصاص عضو، بیم و مطالبه

قانون مجازات  393ی ی فوق و نیز بند پ مادّهصدمه بر اعضای دیگر او باشد، مطابق مادّه

 ی دیه کند.تواند مطالبهاسلامی، صاحب حق می

وده و یا اگر موانع اجرای قصاص، موقّتی و با مدّت معلوم ب :ب. موانع منجر به تأخیر قصاص

تأخیر  ه صاحب حق باشد، اجرای قصاص تا رفع مانع بهدر صورت نامعلوم بودن، مستند ب

زبور را بررسی می دیه کند. در ادامه موانع خواهد افتاد؛ بدون آنکه صاحب حق بتواند مطالبه

ائم یا با مدّت . لازم به ذکر است، امکان تبدیل برخی از مانع موقّت به موانع دخواهیم کرد

ی دیه کند. در تواند از محکوم مطالبهب حق مینامعلوم وجود دارد که در آن حالت، صاح

 ادامه برخی از موانع موقتّی را به صورت خلاصه بررسی خواهیم کرد.

 قانون مجازات اسلامی: 437ی مطابق مادهّ . حامله بودنِ محکوم یا نیاز ضروری طفل به او:1

شود. اگر  زن حامله، که محکوم به قصاص نفس است، نباید پیش از وضع حمل قصاص»

پس از وضع حمل نیز بیم تلف طفل باشد، تا زمانی که حیات طفل محفوظ بماند، قصاص به 

تلف را برای تأخیر قصاص کافی  بیمباید توجهّ داشت که قانونگذار صرف  «.افتدتاخیر می

دانسته است، بدون آنکه علم و آگاهیِ قطعی را لازم بداند. همین حکم در قصاص عضو نیز 

اگر زن حامله، محکوم به »قانون مجازات اسلامی:  443ی مطابق مادّه باید رعایت شود.

                                                           
 قانون مجازات اسلامی. 392ی . همچنین، نک. ماده1ّ
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ب بر قصاص عضو باشد و در اجرای قصاص، پیش یا پس از وضع حمل، بیم تلف یا آسی

 1«.افتدطفل باشد، قصاص تا زمانی که بیم مذکور برطرف شود به تاخیر می

، قانون مجازات اسلامی 393ی مطابق بند پ مادّه. عدم امکان موقت اجرای قصاص عضو: 2

خوف تلف مرتکب یا صدمه بر عضو یکی از شرایط اجرای قصاص عضو، این است که 

مانند بیماری( عضو به دلیل شرایط بدنیِ موقت محکوم )اگر در قصاص بنابراین،  دیگر نباشد.

ر دسترس نبودنِ و یا وضعیّت آب و هوایی )مانند شدّت سرما و یا گرما( و یا مواردی مانند د

جرای اامکانات پزشکی، بیم سرایت جراحت به نفس جانی و یا عضو دیگری از وی باشد، 

قانون مجازات  439ی قانونگذار در مادّهقصاص تا رفع مانع مزبور به تأخیر خواهد افتاد. 

(، به این امر 160: 1396؛ خویی،  360-361: 1367اسلامی و با تبعیت از نظر فقیهان )نجفی، 

شرایط زمان  اگر مرتکب، بیمار یا... »ی مزبور: مادهّ تصریح کرده است. مطابق قسمت دوّم

ر صورت دنفس یا صدمه دیگر باشد، ای باشد که در قصاص، بیم سرایت به و مکان به گونه

رایت، سشود. در غیر این صورت تا برطرف شدن بیم امکان، موانع رفع و قصاص اجراء می

قّت تبدیل به با وجود این، اگر مانعی مانند بیماری، از حالت مو «.افتدقصاص به تاخیر می

یه نماید، انی تقاضای دتواند از جدائمی و یا با مدّت نامعلوم گردد، صاحب حقِ قصاص می

یا تا گذشتن  ومانند آنکه به دلیل بیماری قلبیِ جانی، امکان اجرای قصاص عضو برای همیشه 

 مدّت نامعلوم فراهم نباشد.

اگر اجرای قصاص مستلزم پرداخت دیه به . عدم پرداخت فاضل دیه یا سهم اولیای دیگر: 3

تا حصول شرط مزبور به تعویق خواهد صاص باشد، اجرای ق« برخی از اولیای دم»و یا « جانی»

، مانند آنکه برخی از اولیای دم مرتکب را عفو و برخی دیگر درخواست دیه کنند که افتاد

ی قانون مجازات اسلامی، اولیای دمِ خواهان قصاص، نخست سهم دیه 423ی مطابق مادّه

ی باقی اولیای دم را به آنها داده و سپس مبادرت به اجرای کنندگان را به جانی و سهم دیهعفو

                                                           
قانون آیین دادرسی کیفری، مقرّراتی را در مورد تعویق اجرای مجازات به دلیل زایمان و  501ی قانونگذار در مادهّ. 1

ی اجرای احکام )مصوّب نحوهی نامهآیین 10ی شیردهی وضع کرده است که منصرف از قصاص است. همچنین، در مادهّ
قانون مجازات اسلامی  443و  437آمده است که در مواردی با موادّ  ( نیز برخی مقرّرات در مورد تعویق مجازات1398

 متفاوت است و لذا در بحث قصاص قابل اجرا نیست.
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د کرد. تنها حالتی که با وجود تأخیر نامعلومِ اجرای قصاص، صاحب حق قصاص خواهن

ی دیه کند، مورد حاضر است، زیرا تأخیر مزبور مستند به صاحب حق است تواند مطالبهنمی

ی دیه ممکن نخواهد بود. همچنین هرگاه اولیای دمِ یک زن که توسّط مردی و لذا مطالبه

رتکب باشند و نیز زمانی که ولی دمِ یک مقتول، خواهان کشته شده است، خواهان قصاصِ م

ی زن قصاص بیش از یکی از شرکای در قتل باشد، لازم است که در فرض اوّل، تفاوت دیه

شوندگان با مقتول را قبل از اجرای قصاص به ی قصاصو مرد و در فرض دوّم، تفاوت دیه

یّت از فقیهانی که پرداخت دیه را بر اجرای بنابراین، قانونگذار با تبع 1آنها پرداخت کنند.

قانون مجازات اسلامی به این امر تصریح  427و  426، 423در موادّ  2اند، قصاص مقدّم دانسته

و ضمانت اجرای عدم رعایت آن را مجازات مقرّر در کتاب پنجم تعزیرات دانسته  3کرده

ه، منحصر در حالتی است که با وجود این، تأخیر قصاص به دلیل عدم پرداخت دی 4است.

( که 31-32: 1396؛ خویی، 74: 1367صاحبِ حقِ قصاص، پرداخت کننده باشد )نجفی، 

شامل پرداخت فاضل دیه به جانی )مانند پرداخت نصف دیه به مردِ قاتل توسّط اولیاء زنِ 

به مقتول( و یا پرداخت سهم اولیاء دم دیگر به خود آنها )در صورت درخواست دیه( و یا 

شونده )در صورت گذشت مجانی اولیاء دم( خواهد بود. بنابراین، در فرض شرکت قصاص

کند، هرچند شرکای دیگر مکلّف به پرداخت در قتل که ولی دم، یکی از شرکا را قصاص می

شونده هستند، امّا اجرای قصاص معلّق به پرداخت سهم آنها نیست ی سهم خود به قصاصدیه

                                                           
دمِ صغیر، مجنون و غایب نیز از همین قانون مجازات اسلامی. پرداخت یا تأمین سهم ولی 374و  373، 388. نک: موادّ 1

ی ی جنایت بر عضو، مقدمّ بر قصاص نفس است، به مادهّپرداخت دیه جمله است. همچنین برای دیدن مورد دیگری که
 قانون مجازات اسلامی مراجعه کنید. 438

. برای دیدن نظر مخالف که قبل از استیفای قصاص، قاتل را مستحق فاضل دیه 74، ص 42. نجفی، جواهر الکلام، ج 2
 .(55، ص 11داند )ر.ک. فاصل اصفهانی، کشف اللثام، ج نمی

 قانون مجازات اسلامی. 374و  373. همچنین، نک: موادّ 3
المال فاضل دیه یا قانون مجازات اسلامی، بیت 428ی . لازم به ذکر است، در صورت وجود شرایط مذکور در ماده4ّ

مومی را برهم در مواردی که جنایت، نظم و امنیّت ع»ی مزبور: سهم دیگر اولیای دم را پرداخت خواهد کرد. مطابق مادهّ
دار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد لکن خواهان قصاص تمکن از پرداخت زند یا احساسات عمومی را جریحه

ی قضائیهّ، مقدار فاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حق قصاص را نداشته باشد، با درخواست دادستان و تایید رئیس قوهّ
 «.شودالمال پرداخت میمذکور از بیت
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 373ی قانونگذار نیز با قبول همین نظر، در مادّه 1امر به تأخیر نخواهد افتاد.و به خاطر این 

شوند، بلافاصله پس قانون مجازات اسلامی پرداخت دیه توسّط شرکایی را که قصاص نمی

 2از اجرای قصاص ممکن دانسته است.

عضو یک مطابق نظر برخی از فقیهان، اگر فردی مرتکبِ قطع  وجود یک قصاص دیگر:. 4

ا باید شخص و قتل فرد دیگری شود )خواه اوّل مرتکب قتل شود و خواه قطع عضو(، ابتد

: 1416؛ شهیدثانی، 1005: 1409قصاص عضو و سپس قصاص نفس صورت گیرد )محقّق، 

صاص ق( که در این حالت، اجرای قصاص نفس تا زمان اجرای 25: 1367؛ نجفی، 256-257

که زمان  ا وجود این، حکم فوق در صورتی قابل پذیرش استعضو به تأخیر خواهد افتاد. ب

س مهیای که حکم قصاصِ نفزمان و یا نزدیک باشد. اماّ در صورتیاجرای هر دو قصاص، هم

ه تأخیر توان آن را برای قصاص عضوی که زمان اجرای آن معلوم نیست، باجرا باشد، نمی

ختن قصاص نفس ند که دلیلی بر به تأخیر انداانداخت. بر همین اساس، برخی از فقیهان معتقد

ی دیه از اموال وجود ندارد؛ هرچند در این حالت، صاحب حقِ قصاصِ عضو مجاز به مطالبه

 (.139-140: 1396قاتل خواهد بود )خویی، 

 نتیجه

موانع اجرای قصاص در حقوق ایران، موانعی هستند که با وجود ثبوت قصاص و نیز عدم 

شوند و با وجود آنها، قصاص مرتکب برای همیشه منتفی اجرای آن میسقوط آن، مانع 

اند. شود و یا برای مدّت معلوم و یا نامعلوم به تأخیر خواهد افتاد. این موانع دو دسته می

بودن جانی و لزوم پرداخت فاضل دیه به مرتکب توسّط اولیای دم، تنها ای مانند حامله دسته

سازند که در این حالت صاحب حق قصاص ی قصاص را متوقّف میبه صورت موقّت اجرا

ای جز این ندارد که یا از جانی گذشت کند و یا تا رفع مانع به انتظار بنشیند و سپس چاره

                                                           
ی آنان( را قصاص کند نیز صادق است. همین امر در حالتی که ولی دم، بیش از یک نفر از شرکا )و البتهّ، نه همه .1

 قانون مجازات اسلامی. 374ی نک. مادهّ
تواند علیه یا ولی دم میدر موارد شرکت در جنایت عمدی، حسب مورد، مجنیٌ »ی مزبور:. مطابق قسمت اوّل ماده2ّ

شونده بپردازند شرکا در جنایت عمدی را قصاص کند و دیگران باید بلافاصله سهم خود از دیه را به قصاص یکی از
....» 
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ی دیگر از موانع اجرای قصاص، موانعی هستند که برای همیشه قصاص را اجرا نماید. امّا دسته

توان ی آنها میسازند که از جملهاجرای قصاص را منتفی میو یا برای مدّت نامعلوم امکان 

به مرگ جانی و یا فرار و عدم دسترسی به او اشاره نمود. در این فرض، قانونگذار با تبعیت 

ی دیه دانسته است؛ بدون آنکه از نظر برخی از فقیهان، صاحب حقّ قصاص را مجاز به مطالبه

قصاص فراهم شود، حقّ قصاصِ را ساقط بداند که در در مواردی که امکان بعدی اجرای 

ی دیه، تواند با اعادهفرض اخیر چنانچه صاحب حق از حقّ خود گذشت نکرده باشد، می

اجرای قصاص را خواستار شود. مانند حالتی که پس از فرار جانی و برداشت دیه از اموال او، 

موانعِ با مدّت نامعلوم، حالتی است که با  تنها استثنای این امر در میان مرتکب دستگیر گردد.

باشد، « برخی از اولیای دم»وجود صدور حکم به قصاص، اجرای آن مستلزم پرداخت دیه به 

مانند آنکه برخی از اولیای دم مرتکب را عفو و برخی دیگر درخواست دیه کنند که اولیای 

ی باقی اولیای دم ی و سهم دیهکنندگان را به جانی عفودمِ خواهان قصاص، نخست سهم دیه

 را به آنها داده و سپس مبادرت به اجرای قصاص خواهند کرد.

قانون مجازات اسلامی، بین موارد عدم  558و  450نتیجه آنکه همسو با قانونگذار که در موادّ 

جواز قصاص با عدم امکان آن تفاوت قائل شده است، در هر مورد که اجرای قصاص به 

ی دیه م ممکن نباشد، صاحب حقّ قصاص با حفظ حقّ خود، مجاز به مطالبهمدّت نامعلو

چسبیده مرتکب قتل عمدی مستوجب خواهد بود. بنابراین، اگر یکی از دوقلوهای به هم

قصاص شود، هرچند جهت پرهیز از ضرر به فرد دیگر، قصاص قابل اجرا نبوده و صاحب 

ر صورتی که مدتّی پس از آن، دوقلوهای مزبور از هم ی دیه کند، امّا دتواند مطالبهحق، می

جدا شوند، حقّ قصاص کماکان قابل اجرا خواهد بود. چنین امری تفاوت موانع اجرای 

دهد. در موجبات سقوط قصاص، اجرای قصاص با موجبات سقوط آن را به روشنی نشان می

آسیب زند، خود  قصاص جایز نیست و اگر صاحب حقّ قصاص پس از سقوط آن، به جانی

مرتکب جنایتی شده است که در صورت وجود شرایط دیگر، مستوجب قصاص خواهد بود؛ 

برخلاف موانع اجرای قصاص که با وجود جایز بودن اجرای قصاص، امکان اعمال آن وجود 

ندارد و لذا هر زمان چنین امکانی فراهم شود، جواز آن کماکان به قوت خود باقی خواهد 

ن مبنا، مرگ جانی نیز نه از جمله موارد سقوط قصاص و بلکه از موانع دائمی ماند. بر همی
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شود، اجرای آن است. زیرا هرچند در مرگ جانی اجرای قصاص به صورت دائمی منتفی می

ولی از نظر تحلیلی، با وجود آنکه اجرای قصاص جایز است، امّا امکان اجرا وجود ندارد؛ 

به بیان شوند. وجب عدم جواز اجرای قصاص میبرخلاف موجبات سقوط قصاص که م

شود و مرگ از دیگر، تنها امور اعتباری )مانند گذشت اولیای دم( موجب سقوط قصاص می

سازد؛ همانطور که فقدان عضو در جمله امور واقعی است که اجرای قصاص را ناممکن می

ب عدم امکان اجرای قصاص بدن جانی )مانند کور شدن او پس از نابینا کردن قربانی(، موج

 .خواهد شد
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 .1367المکتبه الاسلامیه، 
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